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گزارش

یک ســـطل بزرگ برمـــی‌دارد و پـــر از آب 
می‌کنـــد. در آن پـــودر لباسشـــویی یا به 
قول خـــودش تاید می‌ریزد و یک گوشـــه 

آمـــاده می‌گـــذارد. بـــا صبـــر و حوصلـــه 
لباس‌هـــای کارش را می‌پوشـــد. عـــادت 
دارد دســـتمالی دور ســـرش ببنـــدد تـــا 
خـــاک کمتـــری روی موهایش بنشـــیند. 
یک دســـتکش پلاســـتیکی، چنـــد حوله 
و دســـتمال تمیز هم همیشـــه همراهش 
اســـت، شـــاید صاحبخانه اینها را نداشته 
باشـــد و کارش عقـــب بیفتـــد. ســـمانه 
8 ســـال اســـت کارگـــر خانگی اســـت، به 
کارش عـــادت کـــرده و مثل همـــه هر روز 

سر ســـاعت مشخصی ســـر کارش حاضر 
می‌شـــود. او در یـــک شـــرکت خدمـــات 
مشـــتری‌های  و  می‌کنـــد  کار  نظافتـــی 
مخصـــوص خودش را هم دارد. این روزها 
ســـرش از هر وقت دیگر ســـال شـــلوغ‌تر 
اســـت، بـــا خنده از تـــه دلـــی می‌گوید ما 
و آرایشـــگرها ایـــن روزها از همه ســـرمان 
شـــلوغ‌تر اســـت؛ حتی از دکترها. از یک 
ماه قبـــل همه وقت‌هـــا را داده‌ایم و الان 
هـــم مشـــتری جدیـــد قبـــول نمی‌کنیم. 

بـــه قـــول ســـمانه دم عید اســـت و همه 
می‌خواهند به خانه‌شـــان سروســـامانی 
بدهنـــد. به نظـــرش اصلاً خوب نیســـت 
آدم به اســـتقبال بهار و نوروز برود بدون 

اینکـــه خانـــه‌اش را تمیز کرده باشـــد.
شـــاید شـــما هم این روزها از یـــک کارگر 
خانـــم یـــا آقـــا خواســـته باشـــید در تمیز 
کـــردن خانـــه یـــا راه‌پله‌تـــان کمک‌تـــان 
کنـــد، امـــا چنـــدان از قصـــه زندگی‌اش 

ندانید. چیـــزی 

ســـمانه 35 ساله اســـت و با مادر پیرش 
زندگـــی می‌کنـــد. پـــدرش چنـــد ســـال 
قبـــل فـــوت کـــرد و چیـــز زیـــادی هـــم 
برایشـــان باقـــی نگذاشـــت. هزینه‌های 
بیمـــاری مـــادرش باعـــث شـــد همـــان 
یـــک ذره پس‌اندازشـــان از دســـت برود. 
فوق‌دیپلـــم گرافیـــک دارد امـــا بـــه هـــر 
اینکـــه  تـــا  نکـــرد  پیـــدا  کاری  زد،  دری 
تصمیـــم گرفـــت نظافتچی شـــود و الان 
هم درســـت 8 ســـال می‌شـــود که کارش 
همین اســـت. ســـمانه خیلی لاغر است 
و معمـــولاً به هـــر خانـــه‌ای پـــا می‌گذارد 
صاحبخانـــه بـــا دیدنـــش می‌ترســـد که 
نتوانـــد کارش را درســـت انجـــام دهـــد. 
او می‌گوید:»تـــا قد‌وقـــواره و جثـــه‌ام را 
می‌بیننـــد می‌ترســـند کم‌انـــرژی باشـــم، 
بعد کـــه تند‌تند بـــدون اینکـــه اعتراضی 
کنم شیشـــه پاک می‌کنم، کـــف زمین را 
می‌ســـایم، جاروبرقی می‌زنم و گردگیری 
می‌کنـــم، نظرشـــان عوض می‌شـــود و از 

‌تروفـــرزی‌ام تعریـــف می‌کننـــد.«
ســـمانه از آنجا که سال‌هاســـت نظافت 
وزهـــا  ر یـــن  ا می‌کنـــد  خانگـــی  کار  و 
مشـــتری‌های زیـــادی دارد و ماهـــی 15 
میلیـــون تومـــان درآمدش اســـت، یعنی 
بـــه قـــول خـــودش اگـــر هـــر روز کار کند 
ماهی 15 میلیـــون می‌گیـــرد. همان‌طور 
کـــه تند‌تنـــد از پله‌هـــای نردبـــان بـــالا 
در  و  درمـــی‌آورد  را  پرده‌هـــا  و  مـــی‌رود 
ماشـــین لباسشـــویی می‌انـــدازد، حرف 
هـــم می‌زنـــد و می‌گوید:»امـــا مگـــر این 
پـــا و کمر تا کی تـــوان دارد؟ گاهـــی آنقدر 
از صبح ســـاییده‌ام کـــه انـــگار مچ‌هایم 
می‌خواهنـــد از جـــا کنـــده شـــوند. البته 
الان خـــوب هســـتم.« کمـــرش را صاف 
می‌کنـــد انـــگار می‌خواهـــد بـــه خودش 
ثابـــت کنـــد حالا‌حالاهـــا می‌توانـــد کار 
کنـــد و بعـــد می‌گوید:»مـــادرم می‌گوید 
الان جوانـــی و متوجه نیســـتی بعد ببین 
چه کمـــردرد و پادردی بگیـــری. می‌گویم 
مادر من مگـــر چاره دیگری هـــم دارم؟« 
ســـمانه می‌گویـــد بعضـــی از خانه‌هـــا که 
بـــرای کار می‌رود غصـــه‌اش می‌گیرد بس 
که کثیفند مثلاً معلوم اســـت ماه‌هاست 
گاز تمیز نشـــده و صاحبخانـــه هم انتظار 
دارد مثـــل روز اول تحویلش بدهم. خب 
معلوم اســـت که کار خیلی سختی است 
و دســـت و کمر آدم از جا کنده می‌شود. 
این‌جور جاهـــا معمولاً خیلی به ســـمانه 
ســـخت می‌گذرد، اما یک‌ســـری خانه‌ها 

هم هســـت که مرتب نظافت می‌شـــوند 
کار کمتـــری دارنـــد و  ایـــن خانه‌هـــا  و 
انـــرژی بیشـــتری بـــه آدم می‌دهند. وی 
می‌گوید:»چند روز پیـــش خانه‌ای رفتم 
که همه مبل‌هایشـــان کثیـــف و پر از لک 
بـــود. بعـــد از اینکه حســـابی با شـــامپو 
شستمشـــان تازه خانم صاحبخانه غرغر 
کـــرد که چرا خوب تمیز نکـــرده‌ام، گفتم 
اگـــر می‌خواهـــی مثل روز اول شـــود باید 
از ایـــن دســـتگاه‌های شست‌و‌شـــو خبر 
کنی کـــه در خانه مبل‌هایت را بشـــویند. 
جواب داد پـــس تو چـــه کاره‌ای. اما کلی 
مشـــتری خـــوب هـــم دارم کـــه هوایم را 
دارند و آدم‌های خیلی خوبی هســـتند.«
پینه‌بســـته  و  زمخـــت  دســـت‌های  بـــه 
هـــی  نگا یفـــش  ظر جثـــه  و  نه  ســـما

. م ز ا نـــد می‌ا
و  کـــرده  آویـــزان  را  پرده‌هـــا  حـــالا  او   
بـــا  و  می‌کنـــد  مرتـــب  را  چین‌هایـــش 
بـــه هـــم  را  خوشـــحالی دســـت‌هایش 
ر  چقـــد ی  ا و « : یـــد می‌گو و  بـــد  می‌کو
نمـــای  چقـــدر  شـــد،  قشـــنگ  خانـــه 
خوبـــی گرفـــت.« عقب و جلو مـــی‌رود و 
می‌کنـــد. منظـــم  را  پـــرده  چین‌هـــای 
 حامد 22 ســـال اســـت کار نظافت خانه 
انجام می‌دهد. اهل کشـــور افغانســـتان 
اســـت، شـــهر کابل. در وطنش کشـــاورز 
بوده اما از وقتی به ایـــران آمده که زمان 
کمی‌هم نیســـت، نظافتچی شده است. 
ش  ر کا ی  ســـختی‌ها ه  ر بـــا ر د قتـــی  و
ســـؤال می‌کنـــم بـــا تعجـــب و بـــا همان 
ن  نســـتا فغا ا م  مـــرد ین  شـــیر لهجـــه 
می‌گوید:»اولین‌بـــار اســـت کـــه کســـی 
درباره ســـختی‌های کارم پرسان می‌شود. 
راســـتش همین کـــه اســـمت نظافتچی 
اســـت چندان خوب نیســـت، مجبوری 
همان دم در بگویی نظافتچی هســـتم و 
برای نظافت آمـــده‌ام و این حس خوبی 

بـــه آدم نمی‌دهـــد.«
 حامـــد الان 40 آپارتمـــان ثابت را نظافت 
می‌کنـــد، یعنـــی راه‌پله و حیـــاط خانه‌ها 
را تمیـــز می‌کنـــد و این روزهـــا هم چون 
نزدیـــک ســـال نو اســـت بیشـــتر کارهای 
داخـــل خانه‌هـــا را انجـــام می‌دهـــد. او 
می‌گوید:»درآمـــدم بـــد نیســـت و خـــدا 
را شـــکر ناراضی نیســـتم اما کار ســـخت 
اســـت، گاهـــی پشت‌ســـر هم 8 ســـاعت 
می‌ســـایم. این روزها برای 8 ســـاعت کار 
مـــداوم یک میلیـــون و 300 هـــزار تومان 
می‌گیـــرم. فقـــط خســـتگی زمانـــی توی 

جـــان آدم می‌مانـــد کـــه خانـــه را تحویل 
می‌دهی اما صاحبخانـــه می‌گوید تمیز و 
مرتب نیست و کار آدم را دوست ندارد.«
حامـــد تعریـــف می‌کنـــد اوایـــل کار چـــه 
ســـختی‌هایی کـــه بـــه خـــودش نـــداده 
اســـت. ابتـــدای کار پله‌هـــا را بـــا برس و 
فرچـــه تمیـــز می‌کـــرده و بعـــد بـــا حوله 
خشـــک می‌کـــرده؛ خانم‌هـــا می‌گفتنـــد 
این‌جـــوری تمیـــز کنـــد و او هـــم تمیـــز 
ر  چقـــد ینکـــه  ا ز  ا فـــل  غا ه  می‌کـــرد
دردســـر داشـــته، تـــازه چقدر دســـتمزد 
 . تک‌تومانـــی ن  تومـــا  5 0 0 می‌گرفتـــه 
زیـــاد  کـــه  می‌گوید:»مشـــتری‌هایم  او 
شـــدند گفتـــم این‌جـــوری کار نمی‌کنـــم 
بـــرای همیـــن هـــم الان در یـــک ســـطل 
بـــزرگ آب و تایـــد می‌ریـــزم وایتکـــس 
هـــم اســـتفاده نمی‌کنم چـــون می‌دانم 
اســـتفاده روزانـــه از وایتکـــس چه بلایی 
ســـر ریه‌هـــا مـــی‌آورد، بـــه هر کـــس هم 
ایـــن کار می‌شـــود می‌گویـــم  تـــازه وارد 
هـــر روز از مواد ســـفید‌کننده اســـتفاده 
نکـــن چـــون ریـــه و کلیـــه و کبـــد آدم را 
نابـــود می‌کند. جـــوان که بـــودم هر روز 
اســـتفاده می‌کـــردم، پـــا برهنه صـــد بار 
پله‌هـــا را بـــالا و پایین می‌رفتم، 10 ســـال 
این‌جـــوری کار کـــردم بعـــد دیـــدم توانم 
دارد ته می‌کشـــد. الان 38 ساله‌ام و خدا 
را شـــکر مشـــکلی هم ندارم. اگر مراقب 
خودت نباشـــی توی این کار دیسک کمر 
و گـــردن‌درد و پـــادردت حتمی‌اســـت.« 
حامـــد ســـخت‌ترین قســـمت کارش را 
زمانـــی می‌داند کـــه کار تمام می‌شـــود و 
از صاحبخانه می‌خواهد دســـتمزدش را 
برایـــش واریـــز کنـــد امـــا او می‌گوید که 
حـــالا بعـــداً برایت واریـــز می‌کنـــم. این 
لحظه خیلـــی حال آدم گرفته می‌شـــود.
ثمیـــن، فاطمه خانـــم و اکبرآقا هم کارگر 
خانگـــی هســـتند. آنها هـــم حرف‌هایی 
از  رنـــد،  دا ســـمانه  و  حامـــد  مشـــابه 
ســـختی‌های روزشـــان می‌گوینـــد، اینکه 
کار  هـــم  روز  در  ســـاعت   10 تـــا  گاهـــی 
می‌کنند؛ آنقدر می‌شـــویند، می‌ســـایند 
و پـــاک می‌کنند و از نردبان بـــالا و پایین 
می‌روند که حسابشـــان از دستشـــان در 

رفته اســـت.
 آنها از قوانیـــن کار اطلاع دقیقی ندارند، 
فقـــط می‌داننـــد بازنشســـتگی و بیمه‌ای 
برایشـــان وجود نـــدارد. برای همه‌شـــان 
یـــک ســـؤال اصلـــی وجـــود دارد؛ تـــا کی 

می‌تواننـــد این‌طـــور کار کنند؟

مشقت کارگران خانگی  در روزهای نزدیک به سال نو

کار با مشقت

عکس: ایرنا  

   افقی:  
‏1 - روستا - بیوگرافی

2 - مقر پاپ - ضمیر مفعولی - ناموس
3 - خطای فوتبالی - مادر وطن - پشه مالاریا - دختر

4 - غیرمعنوی - ساز آموزش موسیقی - دشنام‌گو
5 - بی‌سواد - جمع لباس - مارکی بر خودرو

6 - گنگ - پرنده زیبا - این کشـــور در طول جنگ سرد میان 
شوروی و ایالات متحده از مناطق پرجنجال بود

7 - نهی شـــده - نام »نکیســـا« گلر ســـابق تیم ملی - واحد 
تحصیلی

8 - کافی - استعفا - نفس سوزناک
9 - نفوذگر رایانه‌ای - نماهنگ - انتقام گیرنده

10 - منگوله - ترن زیر گذر - نوعی چرم
11 - شکستنی ورزشی - معالجه - ذات و نفس هر چیز

12 - روش و رفتار - بی‌درنگ - آماده
13 - رســـاله دکتـــری - شـــهر »دریاچه طشـــک« در اســـتان 
فـــارس - اولین شـــهر المپیکـــی - می‌دهند تا رســـوا کنند!

14 - رعایت نزاکت - بله عرب - براده از فلزات بر می‌دارد
15 - عدم تناسب - نوعی انگور که دانه‌های ریز دارد

 
 عمود ی:   

1 - ســـرمربی پرسپولیس - یکی از ایســـتگاه‌های متروی 
تهران

2 - میـــوه مغـــزدار - پول فلزی ســـکه خورده - پســـوند از 
برنده بین 

3 - ضمیر متصل دوم شـــخص مفرد - بندری در اســـتان 
بوشهر - ســـرها - میوه مربا!

4 - کار نسنجیده - مخفف آنکه - طلایی
5 - مقیاس - خانه کوچک - رود »صربستان«

6 - آرزوها - دانشمند - کانال
7 - کدبانوی خانه - بســـتگی - آهنگ موزون - همســـایه 

»عمان«
8 - قصه‌گو و داستان‌سرا

9 - مخفف دامن - زردک - حمام تکی - خط‌ کش رسم
10 - جمعی از مردم - سم‌ها - هوس آبستن

11 - پیدا کردن - اشاره به مکان نزدیک - مقابل »پود«
12 - تأیید پست اینترنتی - مرد برفی هیمالیا - خاستگاه

13 - غذای پشـــتِ‌پا - پوشـــش، جامه - نصیب و بخت و 
سهم - انســـان در خود فرو رفته

14 - حرفش یکی است! - اصرار - سردسیر
15 - نشـــریه‌ای که به‌طور مرتب هر هفته یک‌بار منتشـــر 

می‌شود – تکنولوژی

   افقی:
‏1 - زباله - فیلم مسعود اطیابی

2 - یکی از گیاهان دارویی - آفتاب - دفع 
کننده

3 - بلـــی در مکالمـــه - بخشـــنده - عـــددی دو رقمـــی‌- الهه 
غین و ر د

4 - شیون - شهری ‌حومه مشگین‌شهر - مزدور
5 - قاعـــده و قانون - پی‌جـــوی - پدر روان شناســـی بالینی 

ن ر مد
6 - ماری غیرسمی‌- از درختان بی‌میوه - زاییده شدن

7 - پایدار - وخامت امر - یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان

8 - بیماری ریه - نخست‌وزیر قبلی »نروژ« - دختر
9 - خارج ورزشی - همسر گزیدن - قطعی برای چاپ کتاب

10 - سریال ‌سعید سلطانی - مقصود - شهربازی تهران
11 - شهر استان کرمانشاه - آرام و راحت - گاه

12 - قله‌ای در »تاجیکستان« - بی‌حاصل - ذخیره
13 - خمره بزرگ - مانند هم - بی‌درنگ - برج کج

14 -آش برنج - تصمیم قاضی - ضربه‌ای در تکواندو
15 - اثر »میشل فوکو« - به آخر رسیده

 عمود ی:   
1 - اختلال تکلم - اثری از »ویسنته الکساندره«

2 - سرخرگ - شهری بندری در استان بوشهر - آفت
3 - ســـنگ عصاری - ورزشـــی خشـــن - نزدیکی جســـتن - 

دانه‌ای کـــه در میان گنـــدم روید
4 - قهوه‌ای مایل به ســـرخ - پشـــت ســـر - شـــهری حومه 

لاریجـــان آمل
5 - عنب‌الثعلب - گزارش - مدلی در عکاسی

6 - فرزند عاد - مخلوقات - بافنده
7 - شکم بزرگ - فیلمی‌از عبدالرضا کاهانی - دیلم - ضمیر 

اشاره برای نزدیک
8 - اثر »تیلور کالدول«

9 - نوعـــی آب‌نبـــات - جزیـــره کوچـــک تاســـمانی - درجه 
حـــرارت - از خواهـــران برونته
10 - گذرنامه - گلی بهاری - ویران

11 - یاری‌طلب - مرتعش - پشیمانی
12 - گـــروه ویژه - مانعی در کار - معتبرترین تســـت ضریب 

شی هو
13 - حرف استثنا - پیراستن عکاسان - اسرار - برهنه

14 - خوی خوش - آهنگ یا نوَا - بخشی از چشم
15 - اثر »دیوید سالینجر« - دانشمند آلمانی
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


